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تقدیر و تشکر

الحمد الله الذّي هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله

»من مات و میراثه الدفاتر و المحابر وجبت له الجنّه «قال رسول االله (ص) : 

.»هرکه بمیرد و میراث او دفتر و مداد باشد، بهشت بر او واجب است« 

توفیق داد که شیعه اثناعشري و محب اهلرا ان که مابا سپاس بی پایان از خداي منّ
ول توجهات و عنایات (ص) شویم و مشمخاتم الانبیاء محمد مصطفیرمطهبیت

(تخار شاگردي مکتب صادق آل محمد) قرار بگیریم و افعج(حضرت ولی عصر
مان کرد.روزيبیت ص) را در کنار بارگاه کریمۀ اهل

می دانم که از خود لازمرب» الخالق لم یشکر المخلوق من لم یشکر «تحت عنوان 

که در مرحله راهنمامحترماستادارشاد راهنمایی و 

و تشکر نمایم ، ه هاي علمی معظم له بهره مند شدمتدوین پایان نامه از توصی
محترمعلمی و فکري استاداري صمیمانه دارم از مشورتهاي همچنین تشکر و سپاسگز

که در طی این مدت برخوردار بودم.مشاور

را روز افزون نماید و همۀ مارااز خداوند متعال خواستارم که توفیقات این بزگواران
.. إن شاء االلهقرار دهد(عج)از سربازان امام زمان



#
جئنا ببضاعۀ مزجاة ا العزیز مسنّا و أهلنا الضّرّ وهی( یا أ

قین ) فأوف لنا الکیل و تصدق علینا إنّ االله یجزي المتصد
88یوسف/

!حسین ؛ تقدیم به لاله هستی

!، اسلام را جان بخشیدکه با بذل جان

!، راه عبداالله شدن را به انسانها آموختو با قیامش

!که هستی در فراقش زار می گریدو تقدیم به آن
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چکیده 
در نظام .وصیت عبارت است از تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از موت

نفوذ وصیت منوط ،حقوقی اسلام وصیت محدود به ثلث اموال موصی می باشد و در قسمت بیشتر از ثلث
ن و آی مانند قرنظر خودشان دلیل هایرايء می باشد که باین قول ، قول مشهور فقها.ستابه اجازه وراث 

.ا ذکر کرده اندرروایات وارده در این باب و اجماع 

این گروه نیز .در مقابل فقهائی بوده اند که به عدم نیاز به اجازه ورثه در بیشتر از ثلث قائل هستند
.ظاهر در این قول را ذکر کرده اندبراي نظر خویش دلیل هایی مانند اصل و روایات مشعر یا 

است.موثرشدهجاد ست از اظهار رضایت شخصی که رضایت او درعقد یا ایقاع ایاجازه عبارت ا
وصیت در بیشتر از ،اجازه ندهندنسبت به وصیت بیشتر از ثلث موصیاگر ورثهطبق نظر مشهور 

اجازه دهنده نسبت به سهم که اجازه داده اندجازه ورثه هر کدام از ورثه و در مورد ا.ثلث باطل خواهد بود
.یت صحیح خواهد بودوص

در این دو اگر اجازه وموصی باشدمرگبعد از همدر زمان حیات موصی وهماجازه می تواند
یا این که حق خود را د ناز اجازه خود برگردندورثه می تواند بعد از این که اجازه داد،زمان اتفاق بیافتد

.و نمی توانند از اجازه داده شده برگرددساقط کرده 

ازه می تواند از همه ورثه و یا از بعضی از ورثه باشد در صورتی که اجازه از بعضی از ورثه باشداج
.نقصان وارد می شوددهندهنسبت به سهم اجازهفقط

یا ناقل از زمان اجازه می از صحت وصیت در بیشتر از ثلث از زمان فوت موصی اجازه کاشف
به سبب ناقل یا موصی لهورثه یااجازه و فوت موصی برايدر نتیجه نماء متجدد در فاصله بینباشد.

خواهد بود.کاشف بودن متفاوت 

تلاش شده است براي سوالات فوق پاسخ هاي مناسب و مستدل از منابع فقهی در این پایان نامه 
.برداشت و ارائه شود

ناقلیت–کاشفیت –ثلث –اذن –اجازه –: وصیت گان کلیديژوا
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مقدمه :

. از نقش تاثیر گذاري در روابط اجتماعی دارد،امروزه در جوامع بشري رابطه مال و ثروت با افراد 
تا توازن مالی بین افراد جامعه ،باید قوانین خاص مالی بر قرار شوداین رو در میان افراد چنین جامعه 

.دین مبین اسلام که سعادت م باشدنفع هه تا از این طریق هر نوع رابطه ي بین افراد جامعه ب،حفظ شود
خرت انسان ها را می خواهد می تواند چنین ارزشی را در اجتماعات گوناگون ایجاد کند علتش دنیا و آ

ي  متصل به منبع فوق بشري است وبشر نمی تواند در اهم این می تواند باشد که چون چنین برنامه 
،سود جوییهاي بشري مصون خواهد ماندرهایی از برايبنابراین .برنامه هاي آن دخل و تصرف نماید

گاهی از برنامه هاي چنین دینی براي بشر امروزي مهم و تاثیر گذار خواهد آهمین خاطر پیروي و ه ب
که ،استبرنامه هاي مالی اسلاممی باشددر خدمت حفظ جامعهکهیکی از این برنامه هاي.بود

نام وصیت ه ي بایکی از این کنترل کننده هاي مالی برنامه وی کند ملکیت انسان ها بر اموال را کنترل م
خودش وصیت کند و حیاتبه بعد ازمی تواندهر کس تا ثلث مالشطبق وصیت در اسلام .می باشد

از این حیث داراي اهمیت است که انسان ها در مدت زندگی خود بنا به ملاحظاتی نمی توانند در همه 
هر گونه خودشان جمع کرده اند ،کهد و دوست دارند که نسبت به اموالیاموال خود تصرف کنن

تصرفی انجام دهند ولی به خاطر پیروي از دستورات الهی می توانند تا ثلث اموال تصمیم گرفته و 
تصرف نمایند.

شانو آن اینکه اداره و سلطۀ انسانها را بر اموال و اقارباستبرخوردار خاصاز یک ویژگى،توصی
هاى حقوقى و فقهى شاید مصادیق دهد و در بین نهادهاى زمانى بعد از مرگ نیز گسترش مىبه محدوده

نادرى نظیر وقف از این خصیصه برخوردار باشد.

در فقه اسلامی، قواعد و مقررات ارث، بخشی از احکام به شمار می روند. در این قوانین اشخاصی که 
حقوق و سهم الارث وراث به . و سهم و فرض آنان مشخص شده استثسهمی از ارث دارند، طبقات ار

وسیله قانون تعیین می شود و به وسیله وصیت منحصراً بخشش و تملیک رایگان مال میسر است. اما هرگز 
، وصیت امکان ندارد که به یک بیگانه امتیاز ارث بردن از شخص اعطاء شود. در واقع، در دیدگاه عرفی

، بلکه وسیله تملیک و تصرف رایگان بوده و ه موصی و گزینش وراث پس از فوت وي نیستاعمال اراد
، انجام نیکی و اداي واجبات عنوان شده است. این در حالی است که قوانین ارث به اراده هدف اصلی آن
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نتقل می اشخاص تغییر نکرده و اموال به جاي مانده از متوفی به طور قهري به خویشاوندان نزدیک وي م
، پس از فوت وي نافذ و در مازاد بر ، اراده موصی نسبت به تصرف در ثلث اموالششود. اما در وصیت

.وسیله اجازه ورثه قابل اعمال استنیز به ثلث

در جامعه اي که انسان ها معتقد به عقیده اي مذهبی و مؤمن به معاد پس از مرگ هستند، نقش زندگی 
هم تر و خطیرتر از زندگی قبل از مرگ است.بنابراین در چنین جوامعی هر فرد پس از مرگ در نظر آنان م

، لازمه این اعتقاد این اداره امور خویش پس از مرگ می باشدمعتقد به زندگی اخروي درصدد اصلاح و
و نسبت به است که از این مال جمع آوري شده در حال حیاتش اختیار تصرف در ثلث به وي داده شود 

اموري که در حال حیات نتوانسته اقدام کند عمل شود.انجام 

، یکی از مهم ترین راه هایی که در جوامع مذهبی جهت اداره امور پس از مرگ مرسوم و متداول بوده
، به حدي که می توان سابقه این امر سودمند به زمان هاي بسیار قدیم برمی گردداست.»وصیت«نهاد

(.خود را شروع کرده است مسئله وصیت نیز مطرح بوده استزندگیگفت در هر زمانی که انسان

قواعد و مقررات حقوقی براسلام و امامیه نیز کهیحقوقنظام)7ص وصیت و منجزات مریض ،،بروجردي 
نی است به امروصیت و فروع آن اهمیت شایانی داده است؛به صورتی که گزاف نیست بتبسیار مستحکم م
ش فکر می کند و به گونه اي به آن می دانسان مسلمان درباره این موضوع در زندگی خوادعا شود که هر

دلیل این اهمیت فوق العاده پردازد و شاید کمتر فردي پیدا شود که بدون وصیت حتی شفاهی از دنیا برود.
رسول گرامی، اولین و اصیل ترین منبع حقوق اسلام و نیز در سنت نیز تصریحاتی است که در قرآن کریم

.(ص)به امر وصیت اشاره شده استاسلام

به عنوان .قرآن کریم در جاي جاي خود به وصیت اشاره نموده و اهمیت آن را یادآوري کرده است
:نمونه به موردي از آن اشاره می شود 

)180بقره/»(الوصیۀ للوالدین والاقربینکتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خیراً«

داده شد که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر داراي متاع دنیاست براي پدر و مادر و دستور«
».خویشان وصیت کند
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مانند وصیت که فرد می تواند تا یک گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می دهد
حق واستحق اظهار نظرظر شرع و قانون داراي و گاهی شخص به دلیل این که از نسوم مال تصرف کند

مانند تنفیذ وصیت بیشتر از ثلث که این اختیار توسط ورثه در وصیت بر مازاد دارددادن به دیگري رااذن
پس موصی به خاطر اذن مستقیم در تصرف یک سوم ماترك می تواند استقالا .بر ثلث اعمال می شود

گري می باشد باید با اجازه دیگري باشد که وصیت کند و اما در بیشتر از یک سوم چون حق متعلق به دی
.موصی استقلالی در تصرف نخواهد داشت

و در بیشتر از ثلث نافذ بودنش نیاز به .دننافذ می دانثلث ترکهوصیت رانسبت بهءفقهاقول مشهور
و745ص،فتاح الکرامه محسینی عاملی ،و258ص،دمشقیه اللمعه الشهید ثانی،الجبعی العاملی ،(.اجازه ي ورثه دارد

)33صبلغه الفقیه ،بحر العلوم،و3-4، صمبسوط،طوسی و739-741ص،استبصار،طوسی

جایز می دانند و می گویند که در بیشتر از ثلث نیازي به وصیت برتمام ترکه را ءبعضی از فقهادر مقابل
مفتاح الکرامه حسینی عاملی ،(.اندهنسبت دادو این قول را علماء به شیخ علی بن بابویهاجازه ي ورثه نیست

)756ص، 

فقط نسبت به سهم او نافذ ،طبق قول مشهور اگر بعضی از ورثه وصیت مازاد بر ثلث را اجازه کند
)126ص، جامع المقاصد کرکی ،(.است

به اموالی که به نمی توانند آزادانه نسبت وورند آرا به دست می یافراد سعی و تلاش می کنند و اموال
و در این جا این سئوال مطرح می شود که اگر کسی به بیشتر از ثلث ،دست آورده اند دخل و تصرف کنند

باطل خواهد بود یا این که اگر ورثه اجازه داد وصیت صحیح خواهد شخصاین آیا وصیتوصیت کند
یعنی ورثه در مال ؟بود چیستعلت این که وصیت به بیشتر از ثلث با اجازه ورثه صحیح خواهد؟بود

که باید براي صحت وصیت در بیشتر از ثلث اجازه دهد و شخصی که اموال را با ،موصی چه حقی دارد
؟زحمت و تلاش به دست آورده تصرفش منوط به اجازه ورثه باشد

این اجازه آیا ؟اجازه ورثه چه نقشی دارد،را اجازه دادندوصیت مازاد بر ثلث،در صورتی که ورثه
تنفیذ بر عمل موصی می باشد یا ابتداء عطیه ؟
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بین فوت يدر فاصله،و منافع موصی بهلکیت موصی له خواهد بود اکاشف از م،ورثهياجازهو آیا 
لکیت براي موصی له خواهد بود و در این او یا این که ناقل مبه موصی له تعلق خواهد داشت،و اجازه
؟در فاصله فوت و اجازه براي موصی له خواهد بودموصی به نماء صورت 

،ورثه شده استيمنوط به اجازه،براي بعد از مرگش تصرف در اعیان در مازاد بر ثلثشخصی که
یا این که در منافع تصرف این ؟آیا در مورد منافع نیز تصرف این شخص بعد از مرگش منوط به ثلث است

ثلث منافع چگونه ،در منافع مانند اعیان منوط به ثلث باشدیتوصشخص محدود به ثلث نیست و اگر
؟و در منافع آیا فرقی بین منافع موقت و دائمی است؟حساب خواهد شد

به وصیت چگونه ،اجازه دهند و بعضی دیگر رد کنند،در وصیت به بیشتر از ثلثاگر بعضی از ورثه 
و یا نقصان فقط نسبت به سهم ورثه اي وارد خواهد ،نقصان به همه ورثه وارد خواهد شد؟عمل می کنیم

؟شد که اجازه داده اند

ادعا کنند که ما فکر می کردیم وصیتی که بیشتر از ثلث و بعد از اجازه،ورثه اجازه دادنددر صورتی که 
.ی دهیممی بینیم آن مال زیاد است و ما هم اجازه نمن است و الآیکممال،موصی بهاجازه دادیم،است 

غیر معین فرقی بین وصیت به مال معین و،و در صورت قبول یا رد؟آیا این ادعا از ورثه قبول می شود
و در مورد مال معین این ادعا از ورثه .یعنی بگوییم که در مال غیر معین این ادعا از ورثه قبول بشود.است

.قبول نشود

بیشتر به وصیتبررسی فقهی نقش اجازه ورثه در« به،پایان نامه ي حاضر در راستاي موضوع وصیت
، و احکام و مسائل مرتبط با آن را از کتب فقهی معتبر شیعه استخراج و تبیین نمودهپرداخته است» از ثلث

.ا تنظیم گردیده استکه در قالب سه فصل مجزّ
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فصل اول:
»و کلیاتمفاهیم«
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»کلیات«گفتار اول: -1- 1

» مفهوم وصیت«

:ریف وصیت در لغت و اصطلاحتع- 1-1- 1

واژه وصیت در لغت:

و در لغت به معناي عهد، فرمان دادن وسفارش کردن می باشد.ودر صورت » وصی«ياز ریشه،وصیت
مصباح المنیر فیومی ،و395ص ،15ج ،لسان العرب ابن منظور،(.استبه امور او پرداختن،نبودن شخص متوفی

)129ص ،14ج ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،مصطفويو662ص،2ج ،

«و ،هم وصل شده و بافته شده آمدهبه معناي گیاهان بهلغتاست که در » وصی«از ریشه ،توصی
و2525ص ،6ج ،صحاح جوهري ، (.استم متصلهیعنی زمینی که سراسر پوشیده از گیاه به» أرض واصیۀ

)116ص ، 6ج ،معجم مقاییس اللغه ابوالحسین ،و873ص ، مفردات الفاظ القرآن اصفهانی ،

یا از وصی به معنی وصل است، چون وصیت کننده(موصی) تصرفات بعد از فوت ،وصیت در لغت
ایصاء به معنی عهد و پیمان است؛ زیرا وصیت کننده تعهد ، متصل می سازد. یا از خود را به قبل از ممات

،15ج ،لسان العرب ،بن منظورا(.که بعد از درگذشت وي قسمتی از مالش را به موصی له بدهندگیردمی 

)7189ص ،11ج ،ن الکلوم شمس العلوم و دواء کلام العرب محمیري ،و395ص 

در آن تصرف در حال حیات به تصرف ،چرا که.اندت گفتهوجه تسمیه: به این چنین تصرفاتی وصی
گردد.بعد از مرگ وصل و متصل می

، ) و یا از اوصىباب تفعیل، یوصى (وصىرباعی، یصى یا از در اینکه واژة وصیت از ثلاثى وصى
ن اهل لغت و ، در بیرکه به هرحال مصدر است یا اسم مصد) اتّخاذ گردیده و اینافعالباب(یوصى
(نویسان ادب عرب اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به کتب فقهیه نیز سرایت نموده است.فرهنگ

ولى )7184ص ،11ج ،شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم حمیري ،و177ص ،7ج ،کتاب العین فراهیدي ، 
اتّفاق نظر وجود دارد. ، ظاهراًبه معنى عهد استی رباعدر این جهت که ریشۀ ثلاثى به معنى وصل و ریشه 

تردید برگزار دیده موضوع را به)662ص ،2ج ،مصباح المنیر فیومی ، (اهل لغت، بعضى مانند مصباح المنیر
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رح الروضه البهیه فی الشالجبعی العاملی ، (1در شرح لمعهشهید ثانیآنان بعضى از فقهاء مانند پیروي ازه کرده و ب

یزدي ، (2کتاب عروة الوثقىو مرحوم سید محمد کاظم یزدى در )11ص ، 5ج ،اللمعه الدمشقیه محشی کلانتر 

اند.همچنان به همین تردید اکتفاء نموده)876ص ،2ج ،عروه الوثقی 

و دسوقى در )2525ص ،6ج ، صحاح جوهري ، ( بعضى از اهل لغت و ادب مانند جوهرى در صحاح
؛ وصیت مأخوذ از ثلاثى و به معناى گویندبطور قطع مى)422ص ،4ج ،حاشیه کبیر دوسوقی ،(یۀ کبیرحاش

.3وصل است

و علّامه در تذکرة )1، ص 4مبسوط ، ج طوسی ،(4بعضى فقهاء دیگر نیز مانند شیخ در مبسوط
گویند: و مىرائر در این باره تردیدى ندارندو ابن ادریس در س)452، ص 2تذکره الفقها ، ج حلی ،(5الفقهاء

اند به خاطر آن است که شخص موصى با این عمل تصرفّات در اینکه این گونه تصرفّات را وصیت گفته
زمان حیاتش را به تصرفّات بعد از مرگ متصّل نموده است.

24فی الوصایا ، ص رسالهانصاري ، (به عقیده شیخ انصارىحل اختلاف ثلاثی یا رباعی بودن وصیت 
؛ وصیت اسم مصدر رباعى و به معناى عهد است، زیرا که الفاظ مشتقّه از این ماده که در کتاب و سنتّ 6)

آمده، همه به معناى عهد و پیمان است. سپس ایشان براى حلّ اختلاف و ایجاد وحدت نظر بین ارباب لغت 
صیت مأخوذ از ثلاثى است نه آن است که مستقیما مصدر گویند وشاید نظر آنها که مى«کند: چنین اضافه مى

، زیادشدة ثلاثى است. پس رباعی باشد، بلکه منظورشان آن است که افعال » وصى یصى«و یا اسم مصدر 

شرح لمعه: الوصیه مأخوذه من وصى یصى، او اوصى یوصى، او وصى یوصى.-1
ه بعد الموت بتصرفّه حال الحیات عروة الوثقى: و هى اما مصدر وصى یصى به معنى الوصل حیث ان الموصى یصل تصرفّ-2

».اوصى یوصى ایصاء«او » وصى یوصى توصیۀ«و اما اسم مصدر به معنى العهد من 
اذا وصله به، کانّ الموصى لما اوصى بها وصل ما بعد الموت بما ءء بالشیالوصایا جمع وصیه مأخوذه من وصیت الشی«-3

».قبله فى نفوذ التصرّف.
وصیه مشتقه من وصى یصى و هو من الاصل قال الشاعر: نصى اللیل بالایام حتّى صلاتنا مقاسمۀ یشتق انصافها ال«المبسوط: -4

»السفر و معناه یصل تصرفّه بما یکون بعد الموت ما قبل الموت.
نسمى هذا اذا وصل به و ارض واصیه، متّصله النبات» هى مشتقه من قولهم وصى الیه بکذا یصیه صیۀ«تذکرة الفقهاء: -5

التّصرف وصیه، لما فیه من وصله القریه بعد الموت بالقربات المنجزه فى الحیاة فکأنه وصل تصرفه فى حیاته بتصرفه بعد 
».مماته.

الا ان یریدوا ان اصل هذه اللفظه مأخوذه من وصى حتّى ان الایصاء و التوصیۀ بمعنى العهد مأخوذه من ذلک لا ان توصیته « -6
» فى الاستعمالات مصدر وصى، یصى فلا خلاف فى المعنى و لعل هذا هو المتین. المذکوره
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بعضى متأخّرین ». باشدمآلا از ثلاثى اتّخاذ گردیده و به عبارت دیگر مأخوذ از ثلاثى ولى با واسطه مىاحت
گونه اشتقاقى گویند: رباعى و ثلاثى دو ماده متباین هستند و هیچخالفت نموده و مىسخت با نظر شیخ م
)478، ص 12ج ،مستمسک العروة الوثقىحکیم ،(.میان آنها وجود ندارد

منافاتی بین وصلیه و عهدیه بودن وصیت ( حسینی شیرازي ، الفقه ، کتاب الوصیه ) به نظر صاحب الفقه
، بودن ماده به یک معنا می باشد چه در مجرد و از وصل می باشد و مقتضاي قاعدهنیست چون عهد نوعی

چه در مزیدفیه استعمال شود.

با امعان نظر در کلمات اهل لغت و فقهاء عظام و نیز بررسى موارد استعمال واژه وصیت و هم 
رسد:هاى آن چنین بنظر مىخانواده

، ، به معناى وصل نبوده استرت چهار حرفى استعمال شدهدر قرآن مجید هر جا که این واژه بصو-1
مثل آیات:

»صإذِْ وهنگامى که خداوند سفارش کرد شما را به چنین ...)144سورة انعام، آیۀ (»...ُبِهذااللهّاکُم

وند شما را بدان این چیزى است که خدا)151سورة انعام، آیۀ (...»ذلکُم وصاکُم بهِ لَعلَّکُم تَعقلوُنَ «
سفارش نموده تا هوشمند شوید.

و همانا سفارش کردیم به کسانى که پیش از )131سورة نساء، آیۀ (»...ابو لَقَد وصینَا الَّذینَ أُوتوُا الْکت«
شما کتاب بر آنان فرستاده شد.

ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر ) 14آیۀ ، سورة لقمان(...»حملتَهْ بوِالدیهانَو وصیناَ الْإِنْس«
نیکى کند.

مرا به نماز و روزه سفارش کرد.)31، آیۀ سورة مریم(»...بِالصلاةِوالزَّکاةِانیو أَوص«

فارش آیا مردم یکدیگر را به این امر س)53، آیۀ سورة الذاریات(»...طاغوُنَقوَمهمبلْبهِاصواأَ توَ«
اند، بلکه این مردم گروهى سرکش و نافرمانند.کرده
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شود واژة مذکور مناسبتى با معناى وصل ندارد و به معناى طور که ملاحظه مىدر تمام موارد فوق همان
عهد آمده است.

تواند مصدر براى ثلاثى وصى یصى باشد. خود نمى» وصیت«، کلمۀ به گفتۀ قاموس و صحاح اللّغه-2
قاموس قرشی ،و2525، ص 6صحاح ، ج جوهري ، (.این وزن جزء اوزان مصدر ابواب ثلاثى نیست،زیرا

)224، ص 7قرآن ، ج 

در قرآن مجید هم در موارد بسیارى کلمه وصیت از مشتقّات باب افعال آمده است مانند:-3

پس از خارج کردن حقّ وصیتى که بدان وصیت )12ه سورة نساء، آی(»...اأَودینٍمنْ بعد وصیۀٍ یوصینَ بِه«
شده و یا دینى که دارد.

اید یا دین پس از وصیتى که بدان وصیت نموده)12سورة نساء، آیۀ (»...اأَودینٍمنْ بعد وصیۀٍ توُصونَ بِه«
شما ...

) مأخوذ از از مشتقّات باب افعالکند که کلمه وصیت از یوصین و یا توصون (و قرینۀ سیاق اقتضاء مى
.همان باب باشد

گونه رابطۀ اشتقاقى با فعل ثلاثى نداشته باشد. مگر نه توان پذیرفت که باب افعال هیچاین نکته را نمى
باشد؟ و ، که به معناى فعل سه حرفى زیاد شده مىخوانندمى» ثلاثى مزید«این است که باب افعال را 

اند و ن علم صرف براى آنکه فعل ثلاثى به باب افعال بیاید روش و متد خاصى را بیان داشتهاصولا دانشمندا
.اندمواقع مخصوص و موارد مشخصّى را معین نموده

گونه رابطۀ اشتقاقى میان و هیچ.کلىّ متباین هستنده که این دو فعل ب،توان گفتپس نتیجه آنکه نمى
معتقدیم که و،مأخوذ و به معناى عهد استرباعیکید بر آنکه وصیت از ، بلکه ضمن تأآنان وجود ندارد

ریشۀ همان افعال ثلاثى است و میان عهد و وصل هم تباین کلىّ وجود ندارد و نظر شیخ انصارى ،در اصل
.باشدکاملا موجه مى
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:تعریف شرعی وصیت- 1-1- 2

خودش به وفاتآن را بعد از منفعتو واگذاري عین مال یا تملیک، انساناین است که اء فقهدر اصطلاح 
مباحاز مرگش براي دیگران که تصرف در اموال وي بعدطوريشخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به

)296، ص 2الدروس الشرعیه ، ج مکی عاملی ، ( .باشد

تعریف وصیت در اصطلاح عبارت از تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از فوت است. 
تصرفات موجب تملیک، مانند بیع و وقف و هبه را جمیعمنزله جنس است ودر این تعریف، تملیک به 

و فصل این تعریف تصرف بعد از فوت می باشد که سایر تصرفات موجب تملیک را از شامل می شود
.تعریف خارج می کند 

آوردن کلمه عین و منفعت به دو متعلق وصیت اشاره دارد و در مفهوم عین، عینی که بالفعل موجود
است، مانند درخت و نیز عینی که بالقوه موجود است، مانند ثمره اي که به دست خواهد آمد، داخل هستند. 

.مفهوم منفعت نیز شامل منفعت مؤبد، موقت و مطلق می شود

ولایت بر واگذاري، وصیت به غیر براي انجام وصیت و نیزهمچنین در مفهوم مسلط کردن بر تصرف
و با قید بعد از فوت ، هبه و سایر تصرفات منجز شخص .ولایت دارد داخل می شودکسی که موصی بر او

در زمان حیاتش نسبت به عین و منفعت از مفهوم وصیت خارج می گردد؛ همچنین وکالت؛ زیرا وکالت 
، با وصیت به ابراء مسلط کردن دیگري بر تصرف در زمان حیات است. جامع افراد بودن تعریف فوق

). همچنین وصیت نه تملیک(می شود؛ زیرا وقف، فک ملک استضو وصیت به وقف مسجد نقمدیون 
به مضاربه و مساقات از تعریف خارج می مانند؛ چه آنکه این دو، اگرچه مفید ملکیت عامل نسبت به 

و .تسسهمی از سود و ثمره در فرض تحقق سود و ثمره می باشند، ولی حقیقت مضاربه و مساقات این نی
روضه الجبعی العاملی ،(.و در نتیجه، تملیک منتفی شود.نیز ممکن است اصلاً سود و ثمره اي حاصل نگردد

)13، ص 5البهیه محشی سلطان العلماء ، ج 

اختلاف در تعاریف وصیت از علماء به این خاطر اتفاق افتاده است که علماء سعی داشتند تعریفی جامع 
.در داخل وصیت است شامل شودکهاز تعریف خارج شود و آنچهکه غیر وصیتارائه کنند 
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وصیت تملیک عین یا منفعت بعد از وفات «مرحوم محققّ در شرایع وصیت را چنین تعریف کرده: 
ولى تعریف ایشان به لحاظ عدم جامعیت )247، ص 28، ج جواهر الکلامنجفی ،شرایع الاسلام وحلی ،(»است

مجانین و به ایراد شده که شامل وصیت به ولایت بر ثلث و نیز وصیت به ولایت بر اطفال ومواجه با این 
و ظاهرا تعریف مزبور در خصوص وصیت تملیکى است و وصیت .گرددطور کلىّ وصایاى عهدیه نمى

گردد.مطرح مىعهدى تحت عنوان وصایت مستقلاً

و «... اند: نقص فوق این عبارت را بر تعریف مزبور افزودهبعضى از فقهاء مانند شهید اول به منظور رفع
)31، کتاب الوصیه، ص 2شرح لمعه، ج شیروانی ،»(یا تسلیط بر تصرّف پس از وفات

هاى دیگرى بر تعریف مذکور وارد ساخته که با در نظر گرفتن عبارت فوق نیز ، نقص ولى شهید ثانى
که نه تملیک عین است و نه منفعت و نه ، ست: وصیت به عتقمشکل حلّ نخواهد شد و از آن جمله ا

؛31، کتاب الوصیه، ص 2، ج شرح لمعهشیروانی ،(.تسلیط بر تصرّف و همچنین است وصیت به ابراء مدیون

)305، ص 1مسالک الافهام، ج الجبعی العاملی ،

، لذا در بسیارى از اندائه ندادهپیشین تعریف جامع و دقیق و صحیحى از وصیت ارءى که فقهایاز آنجا
اصفهانی (.مبادرت به تقسیم وصیت به عهدیه و تملیکیه شده است،، قبل از تعریف کلىّمتون متأخّر فقهى

تواند تمامى مصادیق را و بعضى نیز به خاطر آنکه این دو قسم هم نمى)556، ص وسیلۀ النجاة ، کتاب وصیت،
تحریر الوسیلۀ امام خمینی ،(.اندا بر آن افزوده و همه را در کنار یکدیگر ذکر کرده، موارد دیگرى رفراگیرد

)، فکى، عهدىنمایند: تملیکىوصیت را به سه قسم تقسیم مى،93ص خمینى، 

وصیت یا تملیکى است و یا عهدى و به عبارت دیگر یا «فرماید: مرحوم سید محمد کاظم یزدى مى
فعت است و یا تسلیط بر حقّ و یا فک ملک و یا عهد متعلقّ به غیر و یا عهد متعلقّ به تملیک عین و من

)661ص ، 2ج ،عروة الوثقى،طباطبایی یزدي(».)کفن و دفنمانند وصیت به تجهیز (،خود موصى

بعد از وقتی در تعریف وصیت تملیک عین یا منفعت ،از آن چه در تعاریف ذکر شده به دست می آید
خاطر همین می ه بلکه به عنوان مثال بیان شده است. ب.، اراده حصري در کار نبوده استشدهفوت آورده

را اضافه می کنند .» مثلاً « بینیم هر وقت به غیر از این جهات به جهات دیگري اشاره می کنند 


